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اثر شامل هفت گفتار، در واقع هفت مقالة مسـتقل اسـت كـه محوريـت و موضـوع اصـلي        اين
  .است  هاي اسطوره مباحث آن دربارة مباحث و موضوعات اسطوره شناسي و شخصيت
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يكي از آثار شايسته تقدير بخش نقد ادبي در نخستين دورة جايزة نقد ادبي جـلال آل احمـد      
ارتبـاط اسـطوره  و حماسـه بـر      -1: عناوين مقالات عبارتند از. معرفي شده است 1387در آذر 

هاي سرشت اسـاطيري   نشانه -3اي دربارة مادر سياوش  فرضيه -2پاية شاهنامه و منابع ايراني 
جـام   -6اسب دريايي در داسـتانهاي پهلـواني    -5نوش دارو چيست؟  -4اب در شاهنامه افراسي

  .ترنج بويا و به زرين -7) همراه با  مستدرك اين مقاله(كيخسرو و جمشيد  
نويسنده در هر يك از مقالات كوشيده موضوع را از زواياي گوناگون و با ذكر مĤخذ و مستندات 

يك از جنبـه هـاي شـكلي و محتـوايي اثـر در دو بخـش، بيـان        در اين نوشتار هر .بررسي كند
امتيازات و بيان كاستيها، بررسي شده و در پايان پيشنهادهايي براي مطلوبتر شدن كتـاب ارائـه   

  .گرديده است
  امتيازات شكلي و محتوايي

اگر  اين اثر به صورت كتابي  مستقل و منظم در بخش ها و فصول مرتبط ، مدون شـده بـود،   
مجموعـه  «توانستيم اظهار نظر كنيم، ولي چـون بـه صـورت     تر مي اره ابعاد شكلي اثر دقيقدرب

به چاپ رسيده و هريك از مقالات در مجلات گوناگون چاپ شده است،  باعث شـده  » مقالات
كه ساختار كلي كتاب، كمي تحت تأثير اين موضوع قرار گيرد، گرچه در ويرايش نهـايي سـعي   

  .نظر شكلي رعايت شود شده يكدستي مطالب از
چاپ اثر نسبتاً خوب صورت گرفته است و متن از نظر تـايپي  : با توجه به اين موضوع بايد گفت

ها و نيز ساختار سخن متناسـب   ها وتركيب رواني متن و تناسب كاربرد واژه. نسبتاً كم غلط است
از سـوي ديگـر   با موضوع مقالات است و متني است عاري از تعصب سره نويسي از يك سو و 

دور بودن از بي دقتي در كاربرد مناسب واژه وتعصب نداشتن در عربي زدايي كه معمولاً در اين 
  .هاي مثبت كتاب است اين موارد نيز از ويژگي.  شود ها ديده مي گونه موضوع

ولـي نسـبت   » ...و  56، 13، 54مانند صص (گرچه گاه اغلاط تايپي نيز در متن راه يافته است 
  .آيد كتاب چندان به چشم نمي به كلّ

ارجاعات و ذكر مستندات در جاي جاي مقالات، حكايت از دقت علمي و رعايت اصول تحقيـق  
و امانت داري از سوي نويسندة محترم است كه اين موضوع خود از نكات مثبت و چشـمگير در  

  .مقالات گوناگون كتاب است
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از مباحـث بحـث انگيـز و چـالش برانگيـز       به دليل آنكه اكثر موضوعات مطرح شده در مقالات
است و به دليل كمبود منابع و مĤخذ و يا به دليل جنبة اساطيري ، ناشناختگي و رمزآلـود بـودن   

نويسـندة محتـرم   .  توان گفت برخي از آنها، سخن قاطعانه  در بارة برخي از اين موضوعات نمي
انـد و   يـن موضـوع را يـادآوري كـرده    نيز خود بر اين موضوع واقف بوده و در موارد گونـاگون ا 

انـد تـا فضـاي     مباحث را در حد ارائه فرضيات ، احتمالات و پيشنهادهاي احتمالي مطرح كـرده 
در مواردي هم كه . تبادل نظر و نقد و بررسي ساير محققين و مدققين در اين باب گشوده باشد

فرضـيات و احتمـالات، بسـتر    اند، توانسته اند بـا طـرح مسـأله و بيـان      به نتيجه قطعي نرسيده
  .هاي بعدي را فراهم سازند پژوهش

هاي اين  هاي مثبت مقاله هاي جديد و گاه دشوار، از جنبه روحيه پژوهشگري و ورود به عرصه  
نويسندة محترم توانسته است با دقت و وسواس ويژه و مراجعه به منابع موجود، . مجموعه است

كند و درمواردي نيز موفق بوده است، ولي با وجود دقـت  هاي گوناگون موضوع را واكاوي  جنبه
نويسنده و طرح  و اگرها و بـا عنايـت بـه ايـن موضـوع كـه برخـي مباحـث درحـد فرضـيه و           

انـد؛  پيشنهادهاي احتمالي است، گاه از اين شـيوه عـدول كـرده و موضـوع را حتمـي انگاشـته      
خصوصاً در مواردي كه نياز به تفحص بيشتر جهت صدور حكم داشته است  و  گاهي نيز خـود  

البتـه ايـن روحيـة    . نويسنده با مطالعات بعدي، نظر خويش را اصلاح و يـا تعـديل كـرده اسـت    
هـاي ارزنـدة هـر پژوهشـگر عـالمي       جسارت در بيان نظر يا اصلاح ديدگاه پيشـين ،از ويژگـي  

هـا بـه صـراحت نشـان      ايـن نمونـه  «: آورده اند 173به عنوان نمونه در ص . گردد محسوب مي
هاي حماسي ايران تـأثير   يهودي در تكوين سنت–هاي توراتي  دهد كه مضامين و شخصيت مي

گذار بوده است و از اين جهت احتمال توراتي بودن مفهوم جـام گيتـي نمـا نيـز نبايـد چنـدان       
ولـي در مسـتدرك ايـن مقالـه،  ايشـان پـس از       .»ه شـود غريب، دور از ذهن و ناممكن انگاشت

  .اند مطالعات بيشتر ديدگاه خود را تعديل كرده
اي مسـتقل بـا قيـد     اي و سـپس نگارنـده در مقالـه    اي يك جمله پيشتر هلموت ريتر در اشاره«

» جـام جهـان بـين   «احتياط و احتمال كامل، اين فرضيه را مطرح كرده بودند كه شايد مضمون 
يهودي دارد اما با در نظـر داشـتن شـواهد فـراوان بـن مايـه        –ات ايراني، ريشه توراتي در رواي

جام، آيينـه، تشـت، تخـت، ديـگ،     (و ابزارها و نمودهاي متنوع آن » جهان بيني و راز گشايي«
توان صرف تقدم زماني مĤخـذ سـامي بـر     بايد اذعان كرد كه نمي...) انگشتري، چاه، بت، مرغ و 
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ذكر جام جهان نما در فرهنگ ايـران يعنـي شـاهنامه واز سـوي ديگـر نبـودن       ترين منبع  كهن
بيني و رازگشايي يا مصاديق آن در اساطير ايرانـي،  كليت جهانبارةيا قرينه اي دركمترين اشاره 

  ).، پاراگراف دوم201ص : ك.ر(» ...لزوماً آن را از اسرائليات روايات حماسي ايران دانست
  

  ايي اشكالات شكلي و محتو
  :شكلي كتاب را مي توان بدين گونه دسته بندي كرد  كاستيهاي

عنوان بندي و شماره گذاري نشدن )بهاي گوناگون هر يك از مقالات  جدا نشدن بخش)الف
. نداشتن عناوين فرعي يا ريز عنـوان و زيـر عنـوان    )جعناوين و يك شكل بودن كل مقالات 

لازم است هر مقاله به شكل منطقي موضوع بندي شود و بـه مطالـب و موضـوعات گونـاگون     
چنين كاري باعث مي شود خواننده با نگاهي اجمالي و كلي ،با مباحـث مهـم هـر    .تقسيم گردد

، سهل الوصـول تـر خواهـد بـود و     مقاله آشنا شود، علاوه بر اين در مراجعات بعدي نيز، مطالب
  ارتباط منطقي سخن در ساختار ظاهري مقاله نيز نمود خواهد يافت

درون (به دليل آن كه كتاب به شكل مجموعه مقالات ارائه شده است، تقسيم بندي مورد نظـر  
به صورت دقيق قابـل ارائـه نيسـت؛ از ايـن جهـت نقـد ونظـر در        ) ساختاري و برون ساختاري

  :شود يي به صورت موردي يا براساس صفحات  ارائه ميمباحث محتوا
براي اولين بار انواع تفاوتها  -تا جايي كه مي داند -نگارنده « : آمده است:  20، س 10ـ ص 1

هاي شاهنامه و روايات ايراني تقسيم بندي و بررسـي   و روابط اسطوره و حماسه را بر پاية نمونه
انـد و نيـز    از آنچه كه ايشان در منـابع و مĤخـذ ارجـاع داده   : در اين باره بايد گفت . »كرده است

كتابهايي مانند حماسه سرايي در ايران، آثار  كزازي،   شميسـا و نيـز مقـالات مجلـة فرهنـگ،      
، كتاب هفتم، بويژه مقالة خانم كتايون مزداپـور و سـاير كتابهـا و مقـالات، در ايـن      1369پاييز 

اي جمـع آوري   گرچه ايشان اين مباحث را به گونه. ستزمينه مباحث به شكل كلي بيان شده ا
  .اند كه البته اين كار نيز پسنديده و درخور ستايش است و تقسيم بندي كرده

  »اسطوره و حماسه بر پاية شاهنامه و منابع ايراني«مقالة : 24و  23ـ ص 2
از موضـوعات و  انـد، اسـطوره نيـز ماننـد بسـياري       همانگونه كه نويسندة محترم نيز اشاره كرده

مباحث ادبي، تعريف گريز است و امكان تعريف تام از آن وجودندارد؛ در عين حال، تا آنجـا كـه   
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تعريفي كه از اسطوره از جناب دكتـر  . ممكن باشد، بايد تعريفي نزديك تر و جامع تر ارائه گردد
و حتـي  هـا در بحـث حماسـه     اند، چندان دقيق و جـامع نيسـت و ايـن ويژگـي     سركاراتي آورده

History وstory  ن«شود و از اين جهت در قيد  نيز ديده ميبايـد دقـت شـود    » دوران معي
كه اين دوران معين بايد ديرينگي داشته باشد و از مرز داستان و تاريخ آن سوي تـر باشـد، بـه    

  .اي كه بتوان آن را اسطوره ناميد گونه
دتاً پاسـخ بـه نيـاز و خودشناسـي     اسطوره عم ـ«: درست است كه به قول نويسنده:  25ص  -3

؛ اما بايد در نظر داشـت كـه بحـث اسـطوره و اسـطوره      )17، س  25ص (»...انسان كهن است
ها است و به دليل عجـز هميشـگي و نسـبي     سازي نياز ذاتي و هميشگي انسان در همة دوران

آن و نيـز    بشر دربارة رمز و راز طبيعت ، جهان هستي ، حوادث و علل و اسباب و امراض و جـز 
ناشناختگي و پيچيدگي رازهاي پايان ناپذير آن،  اسطوره نياز هميشگي بشر اسـت؛گويا يونـگ   

را براي تبيين همين نياز دائم به اساطير نوشت و همانگونه كه نويسندة  اسطوره اي نوكتاب 
ا هـاي عصـر مـا ر    اسـطوره «: انـد  اين مقاله،  از قول سـركاراتي آورده  11محترم در پاورقي ش
 .»آيندگان خواهند خواند

از اين روي اسطوره در زمان خود اسطوره نيست بلكه براي مردمان عصر خود در حكم حقيقت 
شود، از اين رو همانگونه كه ابوالقاسـم   در زمانهاي بعدي به اسطوره تبديل مي.به شمار مي رود

. هـم ريشـه اسـت    storyو  history  اسطوره در بافت بـا واژه «: اسماعيل پور نيزگفته است
Mythos در يوناني نيز به معني شرح، خبر و قصه است.  

شايد در سـاخت و صـورت   « : آمده»اي درباره مادر سياوش فرضيه« مقالة:  14س  64ص  -4
اصلي و كهن روايت، مادر سياوش پـري در مفهـوم باسـتاني و پـيش از زرتشـت ايـن موجـود        

  .»...اساطيري بوده است
آنچه  ايشـان در ص  .  دارد و نيازمند استدلال و مستندات بيشتري است اين احتمال جاي بحث

ايـن عبارتهـا نـوعي    . »اند اهميت مقدسي داشته... اند و  ماده غولان بوده« نيز آورده اند كه  65
پارادوكس دارد و غول وتقدس با هم قابل جمع نيستند؛نيز دربارة مطالـب ديگـري كـه در ص    

در نظر داشت كه در متـون اوسـتايي ،همانگونـه كـه خـود نويسـنده        آمده بايد اين نكته را 65
يك جنبه موجودات اهريمني كه رهزن پيروان اهورا : اند، پري دو جنبة منفي و مثبت دارد آورده
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است كه اينها با زيبايي خود پيروان اهورا » زنان زيبا رو«هستند كه منفي است ولي جنبة ديگر 
خود همين موضوع باعث شده كه در قرون بعدي و در ادب فارسـي   كنند، بنابراين را رهزني مي

و فرهنگ ايراني، تنها جنبة زيبايي و فريبندگي پري برجسته شود و حتي معادل فرشـته فـرض   
گردد و ظاهراً اين ربطي به بحث متون پيش از زرتشت و ايزد بانو بودن نـدارد و بيشـتر تطـور    

  .معنايي است و محدود شدن معنا
دربارة معرفي مادر سياوش نيز ايشان بر اين باورند كه دو تعبير فردوسـي در ايـن   :  71ص  -5

  .باره  يكسان نيست
  به شاه آفريدون كشد پروزم  بدو گفت من خويش گرسيوزم
  بدان مرز خرگاه او مركز است نيايم سپهدار گرسيوز است

دستنوشـته هـاي آن ضـبط هـاي     همانطور كه مي دانيد بيت دوم، در نسخ مختلف شـاهنامه و  
گوناگوني دارد و مرحوم جويني در اين باره تو ضيح مبسوطي آورده و بيت را بر اسـاس نسـخه   

  :لنينگراد بدين صورت
  بدو گفت من ناز خاتونيم          بسوي پدر آفريدونيم

  كه دخت سپهدار گرسيوزست   بدان مرز، خرگاه او پروزست
را دختر گرسيوز دانسته اند،از ديگر سو، عـلاوه بـر اخـتلاف    ) ترمادر دخ(ضبط كرده اند و خاتون

در ضبط ابيات، دو بيتي را كه نويسنده مقاله به عنوان شاهد براي معرفي مـادر سـياووش آورده   
اند،در نسخة دانشگاه سن ژوزف بيروت كه به تصريح مرحوم افشار توانايي همگامي بـا نسـخة   

البته درست است كه مثلاً تـاريخ نشـر نسـخة    .نيامده است را دارد،)670(و لندن) 614(فلورانس
سن ژوزف پس از اين مقاله است و از اين حيث ايرادي بر نويسنده نيست، ليكن حـاقّ مطلـب   
در اين است خود ابيات از نظر متنيت بحث انگيز است؛ وانگهي با پذيرش همان ابيـات منقـول   

گرچه تعبير يكسان نيست ولي با هم تضـاد و   در كتاب، مي توان گفت با دقت در متن دو بيت،
  .تناقضي ندارند

چندان تفاوتي نـدارد و دلالـت بـر تعـارض و     ) خويش گرسيوز بودن(با ) گرسيوز بودن نيا(چون 
  .تواند باشد منافي بودن نيست و لذا اين دليلي بر مدعا نمي

ند كه بايد اشـاره شـود،   ا دربارة مقايسة تهمينه با مادر سياوش مطالبي آورده. 78 – 79ص  -6
آنچنان هم حضور بـي رنگـي نـدارد؛  بـراي نمونـه، وقتـي سـهراب بـه          ) مادر سهراب(تهمينه 
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هايي كـه رسـتم بـراي تهمينـه فرسـتاده،       گيرد،نامه جوانسالي مي رسد، سراغ پدر را از مادر مي
سـياوش قابـل   فرستادن دايي سهراب به همراه او، همه نشان از حضور تهمينه دارند و با مـادر  

مقايسه نيست و انگهي نژاد و خاندان تهمينه كه دختر پادشـاه سـمنگان اسـت امـري مسـلم و      
  .مشخص است

همراهي افراسياب با بي باراني  و قحطي در « : اند فرموده 94ايشان در ص :  94و  97ص  -7
بـاراني   منابع مختلف باعث شده شماري از پژوهشگران او را مظهر اپوش، ديو خشكسالي و بي

  .»در اوستا و متون پهلوي بدانند
بـا هـم   » افراسياب در ژرفاي دريا پنهان شده« :  آمده 97اين موضوع با آنچه در پايان صفحه 

اگر پژوهندة محتـرم ايـن را   . شود همخواني ندارد؛  چگونه ديو خشكسالي در آب دريا پنهان مي
صـرف نقـل قولهـا و نتيجـه     . اي حل كنند قبول دارند، بايد اين تناقض را پاسخ دهند و به گونه

هاي احتمالي، بـه پـژوهش ضـربه     هاي موضعي بدون بررسي جامع روايات و رفع تناقض گيري
  .زده است
انـد،   نيز دو بيتي كه از سنايي غزنوي در ايـن بـاره بـه عنـوان شـاهد مثـال آورده       103در ص 

تقابل سياه و سفيد است و در آيـين  تواند به طور قطع مدعاي ايشان را ثابت كند زيرا بحث  نمي
زرتشتي نيكي در جبهة نور و  بدي و پلشتي در جبهة ظلمت است و افراسـياب كـه نمـودي از    
شر و بدي است،طبيعتاً سياه است و ظلماني ،  زال نيز سـپيد و نـوراني و ايـن موضـوع امـري      

  .طبيعي است و ربطي به بن مايه اساطيري ندارد
  :شاهنامه آمده استبيتي از :  126ص   -8

  سزد گر فرستي هم اكنون به پي  به نزديك من با يكي جام مي
اما . اند اي بر نوشابه بودن نوش دارو دانسته را دليل و قرينه» جام مي«ايشان در اين بيت آمدن 

اسـت نـه بـر جـام،     »مي«بايد گفت كه اينجا مراد از جام مي، خود مي است و تأكيد عبارت بر 
آيد، بنا بـر ايـن    موضوعيت دارد و نوعي مادة مخدر و آرام بخش به حساب مي»مي«چون خود 

خواهد ، لذا اگر قرار است اين استدلال ايشان پذيرفته شود، دلايل  جام را براي نوشابة هوم نمي
  .و شواهد بيشتر و صريح تري نياز است
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ره بـردن از آن در آيـين   نكتة ديگر در اين مقاله توجه به اين موضوع است كه اصل هوم و به ـ
كردنـد و صـبحگاهان    زرتشتي،  به شكل گياه است ولي اين گياه را به صورت شربتي تهيه مي

كردند، نه اينكه ما يك هومِ گياهي و يك هوم نوشـابه و   نوشيدند و مراسم دعا را برقرار مي مي
ك شدة هوم را در زرتشتيان گياه خش. مايع داشته باشيم كه افشره  خشك نشدة گياه هوم باشد

نيز يكي از اوقات پنج گانة روز بوده و آن  وقتي بـوده كـه   » هاون گاه«كوبيدند و  مي» هاون«
  .شده و مدت آن را از برآمدن خورشيد تا نيمروز قرار داده بودند هوم تهيه مي

به ميان آمده و   ايـن  » اسب رود«موضوع » ...اسب دريايي«در بحث مربوط به :  144ص  -9
  :از گرشاسب نامه شاهد آورده شده است بيت

  دو ره ده هزار از بره سر بريد  هزار اسب رود از فسيله گزيد
  .همان اسب آبي و دريايي نژاد باشد» اسب رود«رسد مراد از  به نظر مي: و در ادامه آمده

شـده،  در اين باره در كنار پيشنهادهاي دكتر محمود اميرسالار ، كه در پي نوشت بـدان ارجـاع   
رسد كه براي نويسندة محترم مقاله و ساير شاهنامه پژوهشـان   احتمالات ديگري نيز به نظر مي

  :شايد قابل تأمل و بحث و بررسي باشد
باشد، البته به شرط تأييد نسـخه، معنـي آن   » اسب ورد«،»اسب رود« احتمال دارد به جاي) الف

ه شود، در ذيل رود، يكي از معـاني آن  اگر به لغت نامه دهخدا مراجع. نيز اسب سرخ رنگ باشد
  .به يوناني ورد است يعني گل سرخ

ائـورت  «و نيـز  » اروس اسـب «يـا  » الوس اسـب «، ذيل اسب از )لغت نامه(در همين منبع)  ب
بنا بر حدس دهخدا الوس يا اروس صفت اسـت  . كه در اوستا به كار رفته، ياد شده است» اسپ

  .به معني تند به معني سفيد و ائورت نيز صفت است
معنـي  ) تنـدرو (را به معني اسب اروس سـفيد و يـا ائـورت    » اسب رود« توان بنابراين حدس،مي

  .البته اين موضوع نياز به تحقيق بيشتر است و در حد يك احتمال  و گمانه است. كرد
و  نه تنهـا در روايـات اوسـتايي   ... از اين جام« : اند دربارة جام گيتي نما فرموده:  166ص  -10

پهلوي مربوط به كي خسرو سخن نرفته است، بلكه در هيچ يك از منابع اسـاطيري و داسـتاني   
اين ادعـا بسـيار قابـل    . »شود شاهنامه نيز قرينه يا الگويي براي مفهوم جام جهان نما ديده نمي

  .تأمل است و اثبات آن دشوار است و نياز به بحث و فحص بسيار است
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  :بل توجه استدو نكته قا:  184در ص  -15
نسبت داده شدن جام ويژه كي خسرو به جمشيد پس از شـاهنامه،  : اينكه مرقوم كرده اند: الف 

  .نوعي انتقال است كه خارج از عرصه اسطوره و حماسه روي داده است
اين نكته هنگامي پذيرفتني است كه ما دربارة جام جمشيد بحث كامل و يقيني داشته باشـيم و  

نامة فردوسي را كامل بررسي كرده باشيم تا محقق شود كه جمشـيد، جـامي   منابع پيش از شاه
نداشته است، ولي احتمال دارد با توجه به اين كه پدر جمشيد از پرورندگان هوم بـوده و بعـدها   
هوم در زمان زرتشت حرام شده و سپس انگور جاي آن را گرفته، در واقع جام از آن خـود جـم   

استثنا نخواهد بود و خارج از عرصة اسطوره و حماسه اتفاق نيفتـاده   بوده باشد و ديگر اين مورد
  .تر است است، و اين نظر مناسب

توراتي بودن ريشـة جـام جهـان     –فرضيه احتياط آميز سامي «: اي كه در ادامه آمده  نكته) ب 
نيـز   گرچه با عبارت فرضية احتياط آميز بيان شده، ولي همانگونه كه از مباحث مقاله» نما است

توان استنباط كرد، دلايل كافي و متقن براي اين موضوع بيان نشده و در منـابع ديگـر هـم     مي
وجود ندارد، ولي اين ديدگاه بعدها توسط خود ايشـان در مسـتدرك مقالـة جـام كـي خسـرو و       

  .جمشيد اصلاح شده است كه اين دقت نيز ارزنده و ستودني است
اين موضوع نشان دهنـدة  :آورده اند » ...لظرفا و الظرف ا«با نقل قولي از كتاب :  217ص  -11

اين ادعا نيـز بايـد اثبـات شـود و     . نفوذ ترنج بويا از فرهنگ و آداب ايراني در ميان اعراب است
بايد بررسي گردد كه آيا در ميان اعراب استفاده از ترنج بويـا و دسـتنبو مرسـوم نبـوده اسـت و      

اند؟ بهتر است ابتـدا ايـن موضـوع را بررسـي و سـپس بـا قرينـة         ها تأثير پذيرفته حتماً از ايراني
  .مطالب اين كتاب، مطلب را ثابت كنند

  
پيشنهادهانتيجه گيري و   

در مجموع مباحـث ارائـه شـده در مقـالات، بسـيار      : با توجه به مطالب مطروحه مي توان گفت
ارزنده است و به دليل حساسيت موضوع، ورود به اين عرصه، نياز بـه جسـارت علمـي خاصـي     
دارد كه نويسنده محترم نيز اين جسارت را همراه با دقت و تفحص و ژرف نگري داشـته اسـت   

به منابع و مĤخذ اين موضوع نمايان است؛  اما بايـد در نظـر داشـت كـه در     و از ارجاعات متعدد 
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اين موارد نياز به احتياط كامل و رعايت همه جوانب مطلب است كه عمدتاً نويسنده محترم اين 
موضوع را در نظر داشته، جز در مواردي كه خود نيز گـاه در مسـتدرك مطالـب، بـه آن اذعـان      

  .مواردي كه در اين نوشته آمد،به تأمل بيشتري احتياج داردداشته و اصلاح كرده اند و 
نكتة ديگر اينكه در ساختار مقالات لازم است موضوعات درون هر  مقاله نيز عنوان بنـدي و    

فصل بندي گردد و به شكل زير عنوانها، مطالب مهم مقالات به شكل منسجم و منطقي بيـان  
  .اصلي هر مقاله اشراف يابدگردد تا خواننده بهتر بتواند به مباحث 

نكتة ديگر اينكه در بررسي مباحث اسطوره شـناختي و بـويژه شـاهنامه پژوهـي لازم  اسـت،        
جهان بيني اسلامي فردوسي و نگاه ديني و قرآني او نيز در مفاهيم و نيـز سـطح زبـاني لحـاظ     

 .ايـم  قاله اشـاره كـرده  هايي از آن در م گردد تا بحث، جامع تر و دقيق تر ارائه شود كه به نمونه
  :بنابراين

شود برخي از مقالات كه نيازمند بحث و فحـص بيشـتري اسـت بـاز نگـري و       ـ پيشنهاد مي1
 .كامل گردد تا فرضيات و مباحث محتمل مورد رد يا قبول واقع شود

  .ـ ساختار داخلي مقالات عنوان بندي و فصل بندي گردد2
 .ارتباط آن با مباحث اسطوره شناسي بيشتر دقت شود هاي زباني و بياني فردوسي و ـ به جنبه3

  .ـ در اظهار نظر نهايي، وسواس و دقت بيشتري لحاظ گردد4
. لزوم بررسي مجدد مقالات و برطرف ساختن برخي مباحثي كه به ظاهر متنـاقض هسـتند   -5

  .هايي از آن در متن مقاله اشاره شد به نمونه
  .با موضوع مورد نظر دقت بيشتر در تطبيق ابيات و شواهد -6
توجه به جهان بيني اسلامي دورة فردوسي و تأثير  زبان و بيان و مفاهيم قرآن و روايـات و   -7

 .مضامين اسلامي در شاهنامه

 


